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Abstract: Siyāḥah is one of the key traditions associated with 
Jesus (PBUH) and a fundamental pillar of Islamic Sufism. 
However, despite scholarly efforts, a precise definition of this 
doctrine remains elusive. This deficiency has led to confusion 
in some related books and works, not only causing the 
conflation of linguistic siyāḥah with other similar concepts but 
also resulting in misinterpretations of certain Quranic verses 
and hadiths by some authors. In light of this challenge, the 
present study first seeks to draw the reader’s attention to the 
necessity of redefining the doctrine of siyāḥah. Utilizing 
Quranic, hadith, and mystical sources through a library-based 
documentary method and a descriptive-analytical approach, 
the study aims to identify the objectives and other defining 
components of terminological siyāḥah, propose a documented 
definition, and finally, highlight its distinguishing features 
from linguistic siyāḥah. The findings indicate that: 
Terminological siyāḥah possesses key characteristics such as 
continuity, intentionality, spiritual discipline (riyāḍah), 
movement across the land, and its classification as a devotional 
practice. To distinguish this form of siyāḥah from its linguistic 
meaning, it is essential to consider not only context, setting, 
and textual indications but also the presence of certain 
accompanying words related to siyāḥah, such as expressions 
denoting higher objectives, intention (nīyyah), validity 
(ṣiḥḥah), invalidity (buṭlān), appreciation (istiḥsān), proximity 
(taqarrub), submission (taslīm), contentment (riḍā), spiritual 
discipline (riyāḍah), and the approval of spiritual masters 
(idhn al-awliyā’). 
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 ١چکیده

 نظر به ،انمحقق سوی از گرفتهانجام هایتلاش وجود با که است سیاحت آموزۀ اسلامی تصوف ارکان و  یعیسو مهم سنن از یکی

 دیگر و لغوی سیاحت خلط موجب تنهانه مرتبط، آثار و کتب از برخی در نقصان این نیست. دست در آن از دقیقی تعریف هنوز رسدمی

 نظر با است. نموده مبتلا روایات و آیات برخی فهم ۀحوز در برداشت سوء به را مؤلفانی حتی که ،گردیده مزبور ۀآموز با متقاربش مفاهیم

 جلب آموزه این بازتعریف ضرورت به را مخاطب تفصیلی توجه تا است کرده تلاش گام نخستین در حاضر پژوهش چالشی، چنین به

 و اهداف به تحلیلی،توصیفی روش و استنادیایکتابخانه گردآوری ابزار با عرفانی، و روایی و قرآنی منابع از گیریبهره ضمن آنگاه کند.

 هاینشانه از برخی به نیز انتها در و دهد پیشنهاد آن از مستندی تعریف آن پیرو و یابد دست مصطلح سیاحت هویتی هایمؤلفه دیگر

  که ستا آن از حاکی هایافته بپردازد. لغوی سیاحت با تمایزش
ً
 ریاضت، هدفمندی، استمرار، هایویژگی واجد ،اصطلاحی سیاحت اولا

  ت.اس بودن عبادی ۀآموز و زمین در شدن روانه
ً
 و بافتار از مندیبهره بر افزون اش،لغوی نوع از سیاحتی چنین تمییز راستای در بایستی ثانیا

  واژگان چون ،سیاحت ۀکلم با همراه الفاظی حضور به ،موردنظر متن ۀحالی قرائن و زمینه
ّ

 بطلان، ت،صحّ  نیت، متعالی، اهداف بر دال

 داشت. تامّ  التفاتی یااول اذن و ریاضت رضا، و تسلیم ب،تقرّ  استحسان،

 ، قرآن، روایات، تصوف. ی سیاحت، عیس: واژگان کلیدی
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 مقدمه .۱

 
ً
مهـم مخاطبان، ذهنی اقناع در قدرتمندی آن پیرو و دارریشه و مستحکم محتوایی عناصر از برخورداری ،آیینی و دین هر در عموما

  توسعه در هامؤلفه ترین
ّ

  و هعِد
ّ

 توجـه بـا را خود پیشرفت و ترقی یحیتمس آیین رسدمی نظر به ،وجود این با شود.می محسوب دین آن ۀعُد

  ،تبشیر ۀاندیش به
ً
 معتقـد آن گـذاربنیان گذارینام وجه در برخی حتی که حدی به ؛است بخشیده تحقق »سیاحت آموزۀ« مجرای از عمدتا

 ؛٢٠٧ص ،٤ج ق،١٤١٤ (زبیـدی، شـد نـامور »مسـیح« بـه ،کـردمـی مسـح را زمین فراوانش هایسیاحت با  یعیس چون ،گشتند

 هـایسـیاحت از متعـددی موارد الأنوار بحار ٤٤ جلد در مجلسی .)٣٦ص ،٢ج ق،١٤١٩ کثیر،ابن ؛٦ص ،١ج ق،١٤٢٩عبدالسلام،ابن

 همچـون دیگرانـی ،  ینبـ خضـر و  یموسـ همچـون ،الهـی پیغامبران دیگر بر افزون البته است. کرده منعکس تفصیل به را وی

 انجـام و پیگیـری در زنان از برخی حتی و )٨٦ صق،١٤١٥ (طرطوشی، نصاری ،)٩٣ص ،٢ج ق،١٤١٧ زمخشری،( اسرائیلیبن عابدان

 بـرای فضـایلی برشـمردن ضـمن ،یاتروا در همچنین .)٢٧٧ص ،٩ج ق،١٤١٨ (قاسمی، داشتند مشارکت  یعیس با سیاحت آموزۀ

شـباهت زمـره در نیـز و )٣٨ص ،٣٩ج ق،١٤٠٤ (مجلسی، گردیده معرفی سیّاح شخصیتی  یعیس چون حضرتش ، یعل امام

  .)٥٣٢ص ق،١٤١٣ (طبری، است شده یادمریم فرزند با وی مشترک وجه عنوان به مزبور ۀآموز از پیامبران، به  شیعه موعود های

 تریناساسی از یکی شاید اند.شمرده مطرود را آن و نداشته همسویی نگاه زنان] [برای عمل این [روایی] به شماری ،دیگر طرف از

 سیاحت، در چون که ستا آن مرادشان یا ؛باشد آن به مربوط لوازمات و تأهل مهم موضوع با ایآموزه چنین منافات ایشان، مخالفت وجوه

 خواهـد منتفـی جماعت این برای سیر و بوده همراه صعوبت با زنان ۀتود برای ،ایآموزه چنین انجام پس نیست، شدهتعیین پیش از مقصد

 صـالحان و نبیـاا فعل کار این و ندارد وجود سیاحت اسلام دستورات از یکهیچ در« شود:می اشاره ایشان تعابیر از برخی به ادامه در بود.

 قتیبـه،(ابن جسته تمسک »الإسلام في ةسیاح لا« که: ینبو ۀفرمود به مخالفان درواقع .)٣٢٤ص ،١ج ق،١٤٢٤ مفلح،(ابن »نیست

 آیـا« پرسـید:  رجعفـ بـن موسی امام از که ندکنمی استشهاد جعفر بن علی روایت به آن محتوای تقویت در و )١٩ص ،٤ج ق،١٤١٨

 »نیسـت صحیح خیر،« فرمود: حضرت »کند؟ اختیار گیریگوشه خانه در یا ؛بپردازد زمین در سیاحت به مسلمانی برادر که است درست

 .)٢٥٥ص ،١٠ج ق،١٤٠٤ (مجلسی،

 بـه مقید اما ،معتبر عملی را آن یعنی اند؛کرده برخورد اعتدالی صورت به ذکورم ۀآموز با هم برخی متقابل، دیدگاه دو این بر علاوه

 زیـرا ؛برخوردارنـد فضـیلت از جملگـی ایشان« اند:آورده آن دهندگانانجام مدح مقام در و دانسته آسمانی ادیان تاریخ در محدود عصری

 آماج دین، که هاییزمان در فقط را آن اینکه یا ،)١٧ص ،٢٣ج ،١٣٦٣ (بحرانی، »اندرسانده انجام به را آن و کرده امتثال را خویش تکلیف

 ،٤ج ق،١٤١٩ کثیـر،(ابـن انـددانسـته مشـروع و روا نابسامانی، جوامع چنین هایآسیب از ماندن دور راستای در و شودمی بلاها و هافتنه

 .)١٩٣ص

 نسـبت موجه موضعی اختیار در تواندمی زیرا ؛نمایدمی ضروری سیاحت آموزۀ از مستند تعریفی به دستیابی بالا، ۀمقدم به نظر با

 ضـمن تحلیلـی،توصـیفی روش بـا که ستا آن حاضر پژوهش ۀلئمس وصف، این با باشد. اساسی نقشی ایفاگر آموزه، این ترک یا انجام به

  دریابد ،متصوفه آثار و سیریتف متون ،روایات قرآن، بر تمرکز
ً
   یعیسو سنتی عنوان به مزبور ۀآموز اولا

ً
  و معناسـت چـه بـه دقیقا

ً
 ثانیـا

 چیست؟ در لغوی سیاحت با آن تفاوت

 و سـیاحت ۀواژ معناشناسـی« ۀمقالـ در ابراهیمـی ابـراهیم ،قرآن و تمدن فرآیند در جهانگردی و حتسیا کتاب در دریایی محمد

 قرآنـی منظـر از را سیاحت موضوع ،»کریم قرآن دیدگاه از گردشگری جایگاه« ۀمقال در رضوی حسین راشد و »کریم قرآن در آن مترادفات

https://www.gisoom.com/book/1331007/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/
https://paq.araku.ac.ir/?_action=article&au=50258&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
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 کـرده توجـه سـیاحت فقهـی بعد به الشریعةو القانون ضوء يف وآدابها حکامهاأ ة،السیاح کتاب در ندوی جهانشاه محمد اند.کرده بررسی

 گردیـده بررسـی مـاهیتش آنگـاه و شده معنا مسافرت به سیاحت ،پاپلی محمدحسین اثر »مفاهیم و ماهیت گردشگری،« ۀمقال در است.

 مایـل نجیـب و سـیّاح العابدینزین ،»اسلام در گردشگری و سیاحت جایگاه بازکاوی« ۀمقال در مجتبوی سیدحسین و فضل حسن است.

 ،»اسلامی فرهنگ در جهانگردی سیمای« ۀمقال در همایون هادیمحمد ،»اسلامی تمدن در سیاحت و یجهانگرد آداب« ۀمقال در هروی

 و »یقرآن یهاآموزه اساس بر تراز یگردشگر« ۀمقال در محمودی مصطفی ،»اتیروا و قرآن دگاهید از یگردشگر« ۀمقال در سقایی محسن

  ،»اتیروا و اتیآ و خیتار در یجهانگرد« ۀمقال در معرفت محمدهادی همچنین
ً
 در انـد.دهکـر توجـه را سـیاحت فرهنگـی ابعاد به عمدتا

 بـه عرفـانی سـیاحت آثـار ،نیـز احمـدی میثم و شریفیان مهدی تحقیق ،»سیّاح صوفی سه زندگی در سیاحت سنت کارکرد و نقش« ۀمقال

 هجـرت کـه سیاحت نه ،»ثیحد و قرآن منظر از یظاهر هجرت انواع«ۀمقال در حمیدی اللهرحمت است. شده پیگیری مصداقی صورت

 اشاصـطلاحی معنـای بـه سیاحت سراغ پیشین، آثار تمامی برخلاف حاضر ۀمقال ولی است. هکرد شناسیگونه و فهم اسلامی منابع در را

 بـا را آن دقیق تفاوت و دهد ارائه مفهوم این از مستندی و مانع و جامع تعریف کندمی تلاش عرفانی و روایی و قرآنی منابع بر تکیه با و رفته

 میـزان و کرد توجه تعریفی چنین به دستیابی اهمیت به تفصیلبه باید ،بحث به ودور از پیش رسدمی نظر به نماید. منعکس لغوی سیاحت

 .نمود پیگیری ترجدی را آن ضرورت

 راءدر پرتو آ آموزۀ سیاحتتفصیلی  شناسیضرورت. ۲

آموزۀ درباره بارها و عالمان معاصر ایشان،  )۱۷، ص۱۵ق، ج۱۴۱۶ حر عاملی، نک:(برای نمونه ن معصومااز آید که از روایات برمی

شاید کمتر مفهومی در قلمرو تعالیم دینی  ،با این وصف ؛)۳۲۵، ص۱ق، ج۱۴۲۴مفلح، نک: ابن(برای نمونه پرسش شده است  سیاحت

قرار گوناگون و حتی متناقض  یابهام و معرکه آرا ۀه در پردتا این انداز ،در میان اهل تحقیقمزبور، هنوز  ۀوجود داشته باشد که همچون آموز

 باشد.گرفته 

). برخـی ۵تحـریم:  ؛۱۱۲توبه: د (کنبا عظمت یاد می ،قرآن از اهل سیاحت ،کنند که در آنبه دو فراز استشهاد می آموزۀ سیاحتموافقان 

احسـان بـه وی، ترغیـب و تشـویق  هکتاب آسمانی ب ۀو از توصی داده تطبیقسیّاح  بر را نساء ۀسور ۳۶ آیۀرا در  »سبیلابن ال«از ایشان حتی 

کـه از  . این گروه، باور صـوفیان اسـلامی همچـون جنیـد را)۳۶، ص۵تا، جبی مراغی،( انداستفاده کرده آموزۀ سیاحتاسلام را نسبت به 

ق، ۱۴۲۷ خرگوشـی،( نـدکنشاهد دیگری بر صحت دیدگاه خویش قلمـداد مـی ،کندبه عنوان یکی از ارکان تصوف یاد می آموزۀ سیاحت

شد که با اهـداف مشخصـی در برابر سیر انفسی، همان سیر در آفاق تلقی می ،برای شیوخ تربیت و تهذیب آموزۀ سیاحتدرواقع . )۱۳ص

های ذوالنون مصـری عربی نیز در مقام مدح سیاحتابن .شدپیگیری می آنمانند نظیر کسب علم، زیارت، سماع حدیث، ریاضت نفس و 

 سراید: میچنین این

 لک السّ 
ُ
  أیّدکم   الکونینفي  یاحة

ُ
 وتبیینٍ  عن کشفٍ  بها المؤیّد

 العالم السّ في  حتُ وسِ  الأعلی بهمّتکم العالمِ في  حتُ فسِ 
ّ

 )۷۸، صم۲۰۰۶ عربی،(ابن ١ینفلی بالط

                                                           

از پرتو همـت شـما بـه کشف و تبیین حقایق خواهد شد. در عالم بالا من موجب و  رساندمیشما مدد به کردن در هر دو عالم، از آنِ توست. این آموزه  . سیاحت١
 از طریق خاک به این عمل مبادرت ورزیدم.   و در عالم پایین م،سیاحت پرداخت
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اگر مبنای ایـن «مشاهداتی نیز داشته است:  ۀتجرب ،بوده و در این راه سیاحتشود خودش هم اهل الدین استفاده میالبته از عبارات محیی

بی عربی،(ابن »مان آن را با جان و دل خویش شاهد بودیمکردیم که در سیاحتحکایاتی را بازگو می ،کتاب ما بر بیان معارف و اسرار نبود

 .)۲۹۴، ص۲تا، ج

جلب و به عنوان عملـی ارزشـمند از آن یـاد مـی آموزۀ سیاحتگفته برخی موافقان نیز توجه مخاطب خود را به آثار افزون بر شواهد پیش

 کنند:

رجحان  ،و مشقت چشیده کشیده و بر نیک و بد عالم رسیده و زهر محنتدیده و زحمت...واضح و مبرهن است که شخص جهان

همواره بر  مختلفه نگشاده... و خود بیرون ننهاده و دست موافقت با گروه ۀالعمر قدم از خانپرور که مدةخسب تندارد بر کس سایه

دح خوب شنیده و اگـر قـ ،گل مدعا از باغ تمنا چیده و اگر بد گفته و راح راحت از ساغر مراد کشیده و سریر عزت و کامرانی غنوده

 .)۷۸-۷۷، ص ۱۳۶۷(سیاح،  بالقطع والیقین در نزد دانایان، تفاوت از زمین تا آسمان است .نموده، مدح دیده

نداشـته و  آمـوزۀ سـیاحترسد تصور روشنی از اند که به نظر میالدین آملی صف کشیدهدر برابر دیدگاه مدافعان، شماری همچون شمس

جماعتی که از دنیا اعراض کنند... بر سـبیل سـیاحت از «نویسد: می نفائس الفنوناند. آملی در با آن به مخالفت برخاسته ،برهمین اساس

از اهـل فضـایل شـمرند و از اربـاب کرامـت  ،نظرانگیریم. ایشان را جمعـی قاصـراز حال عالم اعتبار مي :شهرها روند و گوینده شهرها ب

 .)۴۱۸، ص۲، ج۱۳۸۱(آملی،  »استو آن توهمی فاسد  .پندارند

 سـیاح لا«این گروه افزون بر روایت 
َ
، مجلسـی ؛۲۴۵، ص۷۰ج ق،۱۴۰۴مجلسـی،  ؛۱۹، ص۴ق، ج۱۴۱۸قتیبـه، (ابـن »الإسـلام يفـ ة

ع) تردید جدی م (در صحت استنادش به معصوکنند که می نیز استشهادروایات از  دیگر یکیبه  ،)۱۶۴، ص۱۰، ج مرآة العقولق، ۱۴۰۴

خبـر مزبـور، آن را در  ۀمخالفان بـا نظـر بـه ظـاهر اولیـدرواقع . )۵۲۵، ص۸ش، ج۱۳۹۲(قمی،  »الوطن مِن الإیمان حُبُّ « وجود دارد:

 شان چنین سروده است:خولوی در پاساند؛ اگرچه مو تشویق به انجامش تلقی کرده آموزۀ سیاحتمغایرت با 

  سوی نیستاین ،سوست جانکه وطن آن  ایستالوطن بگذر مَ  از دم حبّ  

 )۲۲۳۰- ۲۲۲۹، بیت ۱۳۹۷(بلخی،  این حدیث راست را کم خوان غلط  سوی شطگر وطن خواهی گذر آن 

 ولی شماری هم آن را مضـرّ  ،اندتی سببی مؤثر برای از بین بردن نفس اماره تلقی کردهرا مفید و ح آموزۀ سیاحتحاصل اینکه برخی انجام 

 اند:در مقام تعلیل چنین آورده ،. مخالفان آموزه مزبور)۱۲۷، ص۱۱ق، ج۱۴۰۴ الحدید،أبي(ابن اندو ویرانگر دانسته

کـه دسـت از معاشـرت بـا مـردم بشـوید و در  زیرا آن ؛حاصل نشود ،که برشمردیم لییکدام از فضااما از سیاحت در بُلدان، هیچ

های موجـود در نفـس او بلکه قوا و ملکه ؛های عفت، وجدان و عدالت در وی آشکار نشودفضیلت ،شهرها سکونت اختیار ننماید

پس چون این قـوا  .[تا قوایش فعال شوند] تی توجه ننموده اسشود؛ چون فرد به سوی خیر و شرّ همگی رو به زوال نهاده و تباه می

ق، ۱۴۲۶(مسکویه،  »جان و روح خواهد گشتظهور نرسد، آدمی به منزله کالبدی بی ۀبه منصها آن ضایع گردد و افعال مربوط به

 .)۱۱۲ص

و انجام آن را فقط برای کسـانی کـه از  شویش قلب دانستهرا باعث پراکندگی دل و ت آموزۀ سیاحتهمسوی با مخالفان، مداومت بر  غزالی 

 ،بیگانه نیسـت آموزۀ سیاحتدهد غزالی با کارکرد اگرچه نفس این انحصار نشان می .شمرده استجایز  ،نیروی روحی بالایی برخوردارند

  (ترحال) حدود و ثغور آن و نیز تفاوتش با کوچ و رسد برای او ضرورت سیاحتبه نظر می
ً
سـخن اینکـه وی در  تأییـدروشن نیست.  دقیقا

 کند:مفاهیم مشابه را با یکدیگر خلط میچنین اینمداوم،  سیاحتمقام وجه منع 
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را حفظ کند. پس مسافر مدام دچار تشـویش ها آن مگر خدا ؛اش در معرض خطر استو دارایی مسافرزیرا [در سیاحتِ پیوسته]، 

اش به آن انس گرفتـه افتادنِ از آنچه در خانه و کاشانه دیگر به خاطر جدا ۀمالش و مرتب بار به خاطر ترس بر جان وقلبی است؛ یک

ذهـنش  ،مـردم ۀبینی نسبت به آینـدطمع و پیش ۀاز اندیش ،اگر مالی هم همراهش نباشد که برآن بیمناک گردد .و عادت کرده است

طمـع و  ۀکند و زمانی با اندیشـو نداری، ضعف قلبی پیدا می] گاهی به خاطر فقر ،خالی نباشد. با این اوصاف [در سیاحت مداوم

 مشـغولی خواهـد بـودتشـویش و دل ۀکردن در هرصورتی مای کوچاین اساس  گیرد. بر[نامیمون] دیگران، روحیه می وارسی بخت

 .)۱۰۴، ص۶تا، ج(غزالی، بی

) با دیگر معانی متقارب و سیاحت لغوی، محدود به غزالی نیست و دیگرانی هـم ایـن سیاحت مصطلحت (آموزۀ سیاحالبته خلط معنای  

 فـیض کاشـانی،( انگـاردمزبور را با سفر یکی مـی ۀآموز ة البیضاءالمحجّ فیض کاشانی درکتاب  ،به عنوان نمونه .انداشتباه را مرتکب شده

 .)۴۵۳، ص۱ق، ج۱۴۲۲قبانچی،  ؛۱۶۵، ص۱۱ق، ج۱۴۲۷حسینی شیرازی، : نکدیگر  موارد ۀبرای مشاهد ؛۵۴، ص۴، ج۱۳۷۶

نمای بالا در کنار دیدگاه میانه که در های متناقضفارغ از جایگاه این آموزه در قلمرو آیین مسیحیت و کارکردش در تصوف اسلامی، دیدگاه

دهد. البته بازتعریف مفهوم سیاحت مصطلح را بیش از پیش نشان میهمچنین خلط مفاهیم متقارب، نیاز به  ،بحث به آن اشاره شد ۀمقدم

ـالسّـ«گویـد: فخـر رازی مـی ،اند. به عنـوان نمونـهتا امروز شماری به انجام این کار مبادرت کرده ،ناگفته نماند
ّ

رب فـي الأرض یاحة الض

 و
ّ
 البعد عن المدن ویر وساع في السّ الات

ّ
از  ازهـرییـا  ،)٥٢٤، ص١٥ق، ج١٤٢٠(الـرازی،  »الشرابعام وموضع العمارة مع الإقلال من الط

 ذهابُ السّیاح«نویسد: می لیث بن مظفر قول
ُ
بِ في الأر جلِ الرّ  ة رَهُّ صالح . همچنین ملا)١١٢، ص٥ق، ج١٤٢١، ازهری( »ضِ للعبادة والتَّ

 یاحالسّ «آورد: مازندارنی می
ُ
 مفارَ  ة

ُ
 والأمصار و وطانِ الأ قة

ّ
ق، ۱۳۸۲ مازنـدرانی،( »يرض وسکون الجبال والمغارات والبـرارهاب فی الأالذ

 یاحالسّ «نویسد: یا دیگری می .)۵۳، ص۸ج
ُ
 من النّ  دُ فرّ إلی أطراف البلاد والتّ  الخروجُ  ة

ُ
 لا یَ  اس بحیث

ُ
  شهد

ً
 ولا یَ  جمعة

ُ
 حض

ً
(ابن »ر جماعة

اضطراب در تعیین مرزهای  ،فراگیر به جوانب معنا و به عبارت دیگر دست نیافتن ،این تعاریف ۀولی در هم. )٦٥٨ق، ص١٤٢٤الأنباري، 

 برخی انجام سیاحت را تنها برای اقویا و ب .مشکلات دیگر را رقم زده است ایتعاریف، خود پاره
ً
ه علـم یـا شـیخ ه هـدف دسـتیابی بـامثلا

 ،اگر رسیدن به چنین اهدافی نیز بدون عزیمت و سفر ممکن باشد«اند: نشینی کردهعقبچنین اینمقتدا مجاز دانسته و آنگاه از پیگیری آن 

 »روزه«سیاحت بـه  ۀتفسیر واژکه علامه طباطبایی نیا یا با وجود .)٢٨١، ص٣ق، ج١٤٢٢، زادهکبریطاش( »اقامت و سکونت اولی است

  : «آورده استچنین اینعباس ابن ،)٣٩٦، ص٩ق، ج١٣٩٠طباطبایی،( را نادرست دانسته
ُّ

  کل
ُ
 »یامُ فهو الصّ  یاحةِ من السّ  ر في القرآنِ کِ ما ذ

اینکه در تعریف سـیاحت  :گویدمی گیرد ومیبر فیروزآبادی خرده  لطراز الاولاصاحب  ،در جایییا  .)۵۲۳، ص۴ق، ج۱۴۱۹ زاده،شیخ(

، ١٣٨٤(کبیـر مـدني،  ن صادر گردیـده اسـتااین واژه خطاب به مشرک ،توبه ۀدوم از سور ۀزیرا در آی ؛اشتباه است ،قید عبادت لحاظ شود

ناپـذیر را به ضـرورتی انکار آموزۀ سیاحتتر از تلاش دوباره در راستای تعریف دقیق ،قرائنهرروی تمامی این شواهد و . به)٣٧٤، ص٤ج

 سازد.بدل می

 . معناشناسی سیاحت۳

م مکـار نـک:(بـه عنـوان نمونـه  خوردبه چشم می آموزۀ سیاحت ۀدر خلال آثار اسلامی توصیفات گوناگونی دربار ،طور که ذکر شدهمان

تـرین دلیـل را بایـد در یک جامعیت و مانعیت لازم را ندارد. شاید عمـدهرسد هیچولی به نظر می ،)۲۳۱-۲۳۰ص، ۶ج، ۱۳۷۹شیرازی، 

 چیست؟ وید. سائح کیست و مراد از آموزه سیاحتهای مفهومی سیاحت مصطلح کاناکامی محققان نسبت به کشف تمامی ابعاد و لایه
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 . سیاحت در لغت۳-۱

، )۴۳۱، ص۱ق، ج۱۴۱۲(راغـب اصـفهانی،  ، مرور کردن و گذر نمودن)۳۷۷، ص۱ق، ج۱۴۰۷(جوهری،  غت، سیاحت را به رفتندر ل 

 انـدمعنا نمـوده جهانگردی و همچنین مختلف گردش کردن در شهرها و کشورهای، )۲۷۳، ص۳، ج۱۴۰۱(فراهیدی،  رفتن در پهنه زمین

 چنین تعریف شده است: )(UNWTOی سازمان جهانی گردشگر. این لفظ در نظرگاه )۴۵، ص۳، ج۱۳۷۱(عمید، 

های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در فعالیت ۀمجموع

و کسب درآمـد شـامل آن  اشتغالالبته اهدافی نظیر  ؛است اوقات فراغتآنان نیز گذراندن  مسافرتکنند و هدف از آنجا اقامت می

 . )۳۴، ص۱۳۸۹ حیدری چیانه،( شودنمی

گیـری از منـابع گونـاگون، ضمن بهره در ادامه است، آموزۀ سیاحتتلاش اصلی بخش حاضر معطوف به استخراج ارکان هویتی  ازآنجاکه

 تعریف پیشنهادی از سیاحت مصطلح ارائه خواهد گشت. ،خواهد شد و پیرو آن های ساختاری این مفهوم احصامؤلفه

 . ارکان سیاحت مصطلح۳-۲

 عبادی ۀآموز  .۳-۲-۱

ست ا به طور شفاف آن» آموزه« ۀاست. مراد از واژ بودن آن بودن با قید عبادی سیاحت مصطلح، بُعد آموزه ۀدهندترین اجزاء تشکیلاز مهم

در  بلکه در شمار اصولی است که پروردگار آن را به بندگان خویش تعلیم فرموده اسـت. ؛بشری نیست ۀاندیش ۀکه سیاحت مصطلح، زایید

، رکـوعگـانپیشـهسـیاحتسگزاران، کنندگان، سپاکنندگان، عبادتآن مؤمنان، همان] توبه«[ان آمده است: مؤمنقرآن به هنگام ذکر ویژگی 

و مؤمنان را [بـه رحمـت و  .دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و پاسداران حدود و مقرّرات خدایندکنندگان، فرمانکنندگان، سجده

اوصـاف مزبـور دلیـل  یادکردش در شمار ،ای از سوی خداوند نبودرسد اگر سیاحت آموزهبه نظر می .)۱۱۲(توبه: » مژده ده ]رضوان خدا

 با نظر به همین آیات، سیوطی می
ً
 نویسد:موجهی نداشت. احتمالا

گـان، آمـران بـه پیشـهکننـدگان، حامـدان، سـیاحتکاران، عبـادتمذکور در سوره برائت [یعنی توبه ۀگانسائحان از اصناف هشت

ا بر هر چیزی برتری داده و آن را اختیار کردنـد و در معروف و ناهیان از منکر، حافظان حدود الهی] هستند؛ همان کسانی که حق ر

 »مداری و صبرورزی توصـیه کردنـد. بـه ایشـان، ابـدال و صـاحبان کمـال گوینـدبه حقهمدیگر را راهش پایمردی نشان دادند و 

 .)۲۵۵، ص۳تا، جبی سیوطی،(

است.  ش فرمودهتأییدتوصیه و  دارد و خداوند به آنمناسکی  ۀکه این عمل جنبآن است  ن ازافراد مزبور نشا ۀقرار دادن سائح در زمردرواقع 

امید است که پروردگارش همسرانی بهتـر از  ،اگر پیامبر شما را طلاق دهد«فرماید: میقرآن در فراز دیگری هم خطاب به زنان پیامبر 

). در اینجا نیـز ۵(تحریم: » ، غیرباکره و باکره باشند، به او عوض دهدپیشهتسیاحکار، خداپرست، شما که مسلمان، مؤمن، فرمانبر، توبه

ای از سـوی خداونـد در ایـن مقـام معنـا و کاربست چنین واژه ،اگر مراد کتاب آسمانی از سیاحت نه آموزه که نوعی تفنن و گردشگری بود

 سیاح«ی از روایاتی همچون گیراند با بهرهمزبور سعی کرده ۀمفهومی نداشت. البته مخالفان آموز
ُ
 سـیاح«یـا » الجهـادُ  يتـأمّ  ة

ُ
فـي  يأمتـ ة

 .کننداین آیات را توجیه و از دلالت ظاهری آن رفع ید » المساجدِ 

خداونـد بـه اما افزون بر شواهد قرآنی، توجه به دیگر منابع نیز در راستای اثبات آموزه بودن سیاحت راهگشاسـت. در خبـری آمـده اسـت 

نعلین و عصایی از جنس آهن فراهم نما. آنگاه در زمین به سیاحت بپرداز و در پی آثار و امور عبرت«وحی کرد که:  ن موسی بن عمرا

 یـا. )۴۵، ص۴ق، ج۱۴۲۸ انصـاری، ؛۲۰۱ق، ص۱۴۱۶بابویـه، (ابـن »تا آنجا که نعلینت از بـین بـرود و عصـایت بشـکند ؛انگیز باش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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بنـابر  .)۸۱ق، ص۱۴۲۶(مسـعودی،  »وی بر منسک سیاحت مبعوث شـده بـود« نویسد: میی کاس تاریخ عیسمسعودی ضمن انع

کـلام شـود: باره هـمدراینعثمان بن مظعون نسبت به انجام سیاحت، او را برآن داشت تا با پیامبر شوق صحابی پیامبر گزارشی، 

کـه آن اسـت  این اشتیاق درونی گویای». خویشتن حدیث نفس دارم شدن، با ها رهسپارهو به سوی کو سیاحتهرآینه من در مورد انجام «

همچون جهـاد یـا ی (ی الههاهم که بدل سیاحت، مصادیق دیگری از آموزهت شناسد. پاسخ حضروی سیاحت را به عنوان آموزه می

، ۱۵ق، ج۱۴۱۶ عـاملی، حـرّ ( دهـدقی ایشان مبنی بر آموزه بودن سیاحت خبر میاز تل ،ددهملازمت با مساجد) را به عثمان پیشنهاد می

مفهـوم نـزد صـوفیان اسـلامی  ایـن سلوک الی الله هم به نوعی بر آموزه بودن ۀگان. حضور سیاحت در منزل چهارم از منازل هفت)۱۷ص

ق، ۱۴۲۸(هجـویری،  الـی الخلـق ودیت مطلقه، حمد، سیاحت، رکـوع، سـجود و سـفراز: توبه، عب است دلالت دارد. این منازل عبارت

 حیـون،ابـن ؛۵۴۶، ص۴تـا، جبـی عربـی،ابـن (برای دستیابی به شواهد بیشتر نک: )۲۸۴۲۸۶ص، ص۵، ج۱۳۶۸ مصطفوی، ؛۱۰۵ص

 ؛۱۰۲، ص۱۵ق، ج۱۴۲۰ عاشور،ابن ؛۳۷۶، ص۴ش، ج۱۳۸۴، کبیر مدني ؛۳۲۸، ص۳ق، ج۱۴۲۷ صاوی، ؛۳۳۳، ص۲، جق۱۳۸۵

، ۱۴ق، ج۱۴۰۴مجلسـی،  ؛۱۹۴، ص۸ق، ج۱۴۲۲ ثعلبـی، ؛۲۰۲ و ۷۲، ص۱۴ق، ج۱۴۲۳ ،النویري ؛۲۰۷، ص۴ق، ج۱۴۱۴زبیدی، 

چیز بریـده و احت بود. او از همهوی به زهدورزی شهرت داشت و اهل سی«ستاید: میچنین اینای را مسعود ورّام، پیرمرد وارسته .)۱۷ص

در اینجـا نیـز بزرگداشـت شـخص بـا لفـظ  ).۳۰۴، ص۲ق، ج۱۴۱۰ ام،ورّ ( »نموددر پی عبادت خدا بود و اعمال صالحه را پیگیری می

ه بشری. به عبارت دیگر او نیز سیاحت را اندیش ۀنه زایید ،ام از جنس آموزه استای است بر اینکه عمل سیاحت در منظر ورّ سیاحت، نشانه

عربـي، ابـن(نـک: باره دیدگاه مشابه سـایرین هـم قابـل توجـه اسـت داند. در همینهمسو با قرآن و روایات، تعلیمی از سوی خداوند می

 .)۳۲۳، ص۴م، ج۱۹۹۹المناوی،  ؛۱۹۸ق، ص۱۴۲۷زیات، ابن ؛۱۴۰، ص۱ق، ج۱۴۲۲

 سیاحت به عنوان اصل تعلیمیآن است  در نخستین جزء از تعریف سیاحت مصطلح» عبادی«صود از قید اما مق
ً
رفتـاری  ۀبه حوز ،که اولا

 تحقق آن همانند سایر گونه ؛کندگره خورده و انجامش قرب به خداوند را تحصیل میبندگان دی) (و نه عقای
ً
های عبادت چـون نمـاز، ثانیا

جزئـی از شـریعت عیسـی بـن «آمده است:   نیت) فاعل نیازمند است. در حدیثی از قول امام صادقد (ه قصب ،صدقه و نیایش، روزه

در روایتی دیگری نیز انجـام حـج را مصـداقی بـرای  م . اما)۳۰۶، ص۲ق، ج۱۴۰۷(کلینی،  »انجام سیاحت در بلاد بود م مری

 »کنم... پس سیاحت مرا پـذیرا بـاشدستانم را به سوی تو دراز می ،خداوندا«کرده است: لت ئخداوند مس سیاحت دانسته و قبولی آن را از

آموزۀ . هم تطبیق عمل عبادی حج بر سیاحت و هم درخواست پذیرش آن از سوی خدا، بر عبادی بودن )۴۰۳، ص۴، جق۱۴۰۷کلینی، (

، ۱۳۷۳شهیدی،  ؛۸۷ق، ص۱۴۲۷المزیدی،  ؛۳۳، ص۲ق، ج۱۴۲۲ عربی،ابن :نک: (برای دستیابی به شواهد بیشترد اشاره دار سیاحت

ــی،  ؛۹۳، ص۹ج ــدرانی، ؛۱۶۰، ص۹ق، ج۱۴۱۵آلوس ــرازی،  ؛۵۳، ص۸ش، ج۱۳۸۲ مازن ــن ؛۱۵۴، ص۱۶ق، ج۱۴۲۰ال ــه،اب  عجیب

ــاوی، ؛۳۰۹، ص۳ق، ج۱۴۱۹ ــاری ؛۴۳۳، ص۱ق، ج۱۴۲۷ ص ــویری،  ؛۴۵، ص۴ق، ج۱۴۲۸، انص ــافعی،  ؛۳۷۹ق، ص۱۴۲۸هج ی

 .)۳۳۱م، ص۲۰۰۴

عاشور هم قابل ذکر است. وی سیاحت را امر محمود شرعی دانسته و آن را سفری مقرون بـه نیـت تقـرب و امتثـال امـر ابن باره کلامدراین

بـه ناسـک در برخـی از سیّاح  سیاحت و نیز تفسیر ۀ. چنین مطالبی دربار)۱۱۲، ص۱۰ق، ج۱۴۲۰ عاشور،ابن( خداوند تفسیر کرده است

 انجامش تقرب و پاداش الهی را به دنبـال خواهـد داشـت است ودر شمار تعالیم عبادی  نشان از آن است که عمل مزبور ،آثار اهل تحقیق

 .)۱۹۵، ص۲، ج۱۳۸۸خراسانی،  ۀزادواعظ(
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۱۴۰۴ 

 

 روانه شدن در زمین. ۳-۲-۲

هر دو ساحت جسمی  ،و این اطلاق» شدنزمین روانهۀ به سوی گستره و پهن«از:  عبارت است آموزۀ سیاحتاگرچه یکی از ارکان مفهومی 

از سـیر  عبـارت اسـتسـیاحت « انـد:دهتعریف کرچنین اینو آن را بُعد اخیر این آموزه توجه  برخی تنها بهگیرد، برمی و روحی بنده را در

، ۱۳۸۶ مصـطفوی،( »ق و معارف لاهوتییمعنوی و حرکت روحی در اسما، صفات و تجلیات الهی و نیز تحصیل معرفت از مجرای حقا

 .)۲۸۵، ص۵ج

 ١شـدن زمین روانه ۀگستراز: به سوی  است کار رفته عبارت به آموزۀ سیاحتواژگانی که در منابع مختلف برای انعکاس این رکن از معنای 

طبـری،  ؛۶۷۷، ص۱۳۸۵(کاشـی،  ٢هـاشـدن، مهـاجرت از وطـن ، جـاری)۱۵۴، ص۱۶الـرازی، ج ؛۱۹، ص۴ق، ج۱۴۱۸ قتیبـه،ابن(

، ۱ق، ج۱۴۱۶بابویـه،(ابن ٣کردن حضور در اجتماعات و جماعات را ترک ،)۲۱۲، ص۱۰ق، ج۱۴۲۰ابوحیان، ؛۱۰۶، ص۲۸ق، ج۱۴۱۲

(مکـارم شـیرازی،  ٥نشینی سـیار، گوشه)۸۵، ص۱۸، ج۱۳۷۹مکارم شیرازی،  ؛۳۹۶، ص۹ق، ج۱۳۹۰(طباطبایی،  ٤، گردش)۱۳۷ص

، بسط و گسترش در سیر و دورشدن از شهرها و مکـان)۸۵، ص۱۸، ج۹۱۳۷(مکارم شیرازی،  ٦، رهبانیت سیار)۴۰۷، ص۳ق، ج۱۴۲۸

 ؛۱۹۷، ص۵ق، ج۱۴۱۴(زبیدی،  ٩، سیر در زمین)۱۵۴ق، ص۱۴۱۹(ابشیهی،  ٨گردیدن ،)۵۲۴، ص۱۵ق، ج۱۴۲۰(الرازی،  ٧های آباد

مجلسـی،  ؛۵۳، ص۸ق، ج۱۳۸۲(مازندرانی،  ١٠هاکردن در بیابان گزینی از شهرها و سکونتی، دور)۳۹۶، ص۹ق، ج۱۳۹۰طباطبایی، 

 ۀیی در گسـترجاجابـهکـردن و کـوچ، )۱۷، ص۱۵جق، ۱۴۱۶(حرعـاملی،  ١١هـاپیوستن و رفتن به سوی کـوه ،)۳۲۱، ص۶۵ق، ج۱۴۰۴

 ١٤کـردن ، مسـافرت)۲۶۰، ص۷، ج۱۳۶۱(صـدرالدین شـیرازی،  ١٣شدن در زمـین ، پراکنده)۴۵۳، ص۱ق، ج۱۴۲۲(قبانچی،  ١٢زمین

شـدن  ، خروج به سوی اطراف بلاد و جدا)۳۳، ص۲تا، جعربی، بی(ابن ١٥رفتن در زمین ، راه)۱۶۵، ص۱۱ق، ج۱۴۲۷(حسنی شیرازی، 

ق، ۱۴۱۶م الأعـرج، نظـا ؛۵۲۴، ص۱۵ق، ج۱۴۲۰(الـرازی، ١٧شدن زمین رهسپار ۀ، در پهن)۶۵۸ق، ص۱۴۲۴الأنباری، (ابن ١٦از مردم

 .)۴۲۸، ص۳ج

ات آن اسـت. و بعضی ناظر به اسـباب و مُعِـ آموزۀ سیاحتبرخی از این گروه واژگان ایجابی، بعضی سلبی، برخی متوجه لوازم و اهداف 
ّ

د

ح را بهتـر معرفـی د، سیاحت مصطلکنتر منعکس میمفهوم مطابقی را کامل به ویژه تعبیر اخیر که ،در این میان شاید تعابیر نخست و اخیر

یعنـی  ،اما ضرب برخلاف ذهاب، متعدی نیز هست و بنابراین وجوه فاعلی و مفعـولی است، د. پس ذهاب و ضرب هر دو مطلوبماینمی

                                                           
 .الذهاب في الأرض. ١
 .المهاجرة عن الأوطان. الجریان، ٢
 .. ترك شهود الجمعة و الجماعات٣
 .الجولان. ٤
 .الانزواء السیّار. ٥
 .الرهبانیة السیّارة. ٦
ن والإتساع في السیر و. ٧

ُ
 .موضع العمارةالبُعد عن المُد

 .. الدوران٨
 .السیر في الأرض. ٩

 .. مفارقة الامصار وسکنی البراري١٠
 .. الإلحاق بالجبال١١
 .التنقل في الأرضالرحلة و. ١٢
 .نتشار في الأرضالا. ١٣
 .السفر. ١٤
 .المشي في الأرض. ١٥
 .التفرّد من الناساف البلاد والخروج إلی أطر. ١٦
 .الضرب في الأرض. ١٧
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سـیاحت در  ۀچـون اصـل واژ ،تسلیم بودن بنده) هم در آن منظور شده است. بـه عبـارت گویـاترد (بودن عب بودن خدا و مضروب ضارب

ای از گونـه ارادهو در آن هنگام آب هـیچ )۳۷۴، ص۴، ج۱۳۸۴، کبیر مدني( شودقت جاری شدن روی زمین استفاده میتوصیف آب به و

ماند کـه ی را مینیز مضروبسیّاح  ،)۳۸۲، ص۳تا، ج، بیحقی بروسوی( هاستندارد و تسلیم محض شرایط یا همان پستی و بلندی خود

 بیرون شده و تسلیم خواست ضارب خود پروردگار است. شـاید ازهمـینۀ از اراد ،همانند آب
ً
روسـت کـه شـماری در تعریـف خود کاملا

  ،سیاحت
ً
 برخـی هـم کـه . احتمـا)۲۸۵، ص۵، ج۱۳۶۸ مصـطفوی،( انـدای متذکر آن شـدهگونهبه قید تسلیم توجه نموده و بهمستقلا

ً
لا

چون در مفهوم تسلیم، فراگیری و رفع هرگونه محـدودیت زمـانی و مکـانی  ،اند(گسترده و فراگیر) معنا کرده» سیر مستوعب«سیاحت را به 

در معرفـی  »ضـرب« ۀواژ شاید اختیـار ،هررویبه. )۵۵۲۵، ص۹م، ج۱۹۹۱ شعراوی،( اندقصد انعکاس همین قید را داشته ،نهفته است

یعنی سائح و سـیّاح،  ،کند به وصف آبالبته در وجه نامگذاری فردی که به این آموزه مبادرت می ترین انتخاب باشد.دقیق ،آموزۀ سیاحت

  ۀنکت
ّ

ذاری آن، شـود و بـا مکـث و واگـمـی ادرخور دیگری هم نهفته است و آن اینکه وی همانند آب با پرداختن به این عمل، گوارا و مصف

 .)۳۰۹، ص۳ق، ج۱۴۱۹ عجیبه،ابن( متعفن و تباه خواهد شد

 استمرار .۳-۲-۳

(الـرازی،  پیوستگی و تـداوم در سـیر اسـت ،اندمزبور کمتر به آن التفات کرده ۀهایی که محققان در شناسایی و معرفی آموزیکی از ویژگی

تـوان آن را نمـی ،شدن به سوی مقاصد گوناگون دارای استمرار نباشد . اگر روانه)۴۱۰، ص۲ق، ج۱۴۱۵خازن،  ؛۱۵۴، ص۱۶ق، ج۱۴۲۰

 ؛۲۲۲، ص۲ق، ج۱۴۰۸نوری، ( اند که سعدی شیرازی سی سال از عمرش را در سیاحت به سر بردسیاحت مصطلح به شمار آورد. آورده

  دارد:از دیدگاه خود نسبت به اصل این آموزه چنین پرده برمی ،بوستان. او در )۳۲۲، ص۱۳۸۶ایمان، 

 )۲۰۱، ص۱۳۲۰(سعدی،  سفر کردگانش نخوانند مرد  اگر پارسایی سیاحت نکرد

ق، ۱۴۰۸ نـوری،( »یاحة فسـاحَ ثلاثـین سـنةأخذ في السّ یاحة... ثمّ رَغِب في الفقرِ و السّ «نویسد: شیخ بهایی می دربارۀحاجی نوری نیز 

  توان به تحقق یا عدم تحقق آن پی بـرد.البته پیوستگی و استمرار از مفاهیم نسبی است و تنها در مقام مقایسه می ).۲۲۲، ص۲ج
ً
احتمـالا

یـا نسـبت بـه کثـرت سـیاحت یـا  ،)۲۴۶، ص۱ق، ج۱۴۲۹ عبدالسلام،ابن( معنا کرده» سیر آهسته«مقصود کسانی هم که سیاحت را به 

کید نموده  انعکاس همین قید بوده است. )۹۷، ص۱، ج۱۳۶۹ سلمی،( اندمداومت بر انجام آن تأ

ق، ۱۴۲۳ النـویري،( احان به کار رفته نیز قابـل اسـتفاده اسـتبه سیّ که در بیان برخی برای اشاره » أهل السیاحة«از عنوان  ،مفهوم استمرار

اهلش به شمار نخواهد آمد. بـه نظـر مـی ،نداشته باشد و آن را پیگیری ننماید ؛ زیرا تا زمانی که فرد بر انجام سیاحت تداوم)۷۲، ص۱۴ج

 و بهره نکنددر پایان دادن به سیاحتش تعجیلی سیّاح  گرددیباعث م آموزۀ سیاحترسد این پیوستگی و تداوم در 
ّ

اش را در انجـام آن و حظ

آمـوزۀ وی را هنگـام انجـام  ،قلبی چون واردِ  :است عربی در مقام توصیف یکی از اهل معنا آوردهابن روست کههمین. شاید ازتکمیل سازد

البتـه مـورد اخیـر در  .)۲۳۳، ص۱ق، ج۱۴۲۲ عربـي،(ابـن اقامت گزید پس او برای دو سال در آن مکان ،در موضعی فرا گرفت سیاحت

اقامت شخص از همان ابتدا با قصد پیگیریِ سیر همراه بوده، سکونت به شـمار نیامـده و  ازآنجاکهصورتی شاهد بحث است که گفته شود 

 همان تداوم در سیاحت منظور خواهد شد.

یاضت .۳-۲-۴  ر

سـیاح ناسـکی اسـت کـه «آمده اسـت: سیّاح  ی از اجزاء مهم در شناخت و تمییز سیاحت مصطلح، مفهوم ریاضت است. در توصیفیک

، ۲، ج۱۳۸۸ خراسـانی،زادۀ واعـظ( »گزینـدزنـد و از لذایـذ نفسـانی دوری مـیها و بلاد را دور مـیبدون توشه و ستور بارکش، سرزمین
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سـاع مبادرت می آموزۀ سیاحتبه انجام  ویدرواقع  ).۱۹۶ص
ّ
ورزد تا بتواند از پرتـو ریاضـت نهفتـه در آن، ادراکـات نفـس خـویش را ات

 »کنـدریاضتی نفسانی است که شخص از طریق آن نسبت به امـورات پنهـان عـالم ملـک و ملکـوت اطـلاع پیـدا مـی سیاحت«ببخشد: 

زمین شـهوات کـوچ کـرده و از پلیـدی رچـون دل از سـ«آمده اسـت: گونه این. در جای دیگری نیز )۳۵۶، ص۶۶ق، ج۴۱۴۰ مجلسی،(

فخـر  .)۶۷م.، ص۲۰۰۵، عجیبـة(ابـن »شـودقرب الهی متنعم مـی ۀبه محضر پروردگار واصل شده و به مشاهد ،گرددها پاک میغفلت

زمین... همـراه بـا  ۀشدن به سوی گستر از رهسپار عبارت استسیاحت «کند: اظهار میچنین اینسبت به قید مزبور رازی التفات خود را ن

 نیز تعبیری است که توسط» هاهای دلبستگیبریدن رگه«عبارت  .)۵۲۴، ص۱۵ق، ج۱۴۲۰(الرازی،  »هاها و نوشیدنیکاستن از خوردنی

هم در مقام توصیف ارکان سـیاحت مصـطلح آمـده  تفسیر المنار. در )۶۶، صم۲۰۰۵، عجیبة(ابن راکشی استفاده شده استم ۀعجیبابن

قیـد  هامـا برخـی نیـز بـه طـور ضـمنی بـ .)۵۳، ص۱۱ق، ج۱۴۱۴ رضـا،( »هاسازی نفوس خویش از طریق تحمل سختیو پاک«است: 

المزیـدی،  ؛٥٢٣، ص٤ق، ج١٤١ زاده،شـیخ؛ ۴۰۶، ص۱م.، ج۲۰۰۸ بقلی،؛ ۵۷۷، ص۱ق، ج۱۴۲۲ جوزی،ابن( ریاضت اشاره دارند

ــن ؛٨٧ق، ص١٤٢٧ ــه، اب ــفا،  ؛١٣٧، ص١ق، ج١٤١٦بابوی ــوان ص ــی،  ؛٣٣٩، ص١ق، ج١٤١٢اخ ــارح  ).٨٦ق، ص١٤١٥طرطوش ش

 الحدیـد،أبي(ابن کنداز سیاحت یاد می ،شود(میراندن هوای نفس) را باعث می نفس ۀماتاِ در شمار اسبابی که  ،دیدالحبياابن البلاغهنهج

رسد رکن اساسی دیگری در این آموزه وجود داشته باشد که هـدف مزبـور را دسـت. سوای ریاضت، به نظر نمی)١٢٧، ص١١ق، ج١٤٠٤

 .سازدیافتنی 

 تفسیر و معنا شده اسـت است،سیاحت به صوم که خود مصداق بارزی برای ریاضت ها آن گشاست؛ زیرا درباره راهتلقی روایات هم دراین

ون غـذا و ماند که روزش را بدشود؛ توگویی صائمی را میآب و توشه عازم سیاحت میسائح، بیدرواقع . )۱۵، ص۵ق، ج۱۴۰۷ کلینی،(

شاید نتوان به آیات مربوط بـه  پذیرفته شود،. البته ناگفته نماند اگر این تفسیر از سیاحت )۱۵، ص۵ق، ج۱۴۰۷ کلینی،( کندآب سپری می

 مزبور استشهاد کرد. ۀآموز تأییددر وجه  ،که بایدآنچنان ،سیاحت

تـری را بـه ارمغـان آید ریاضتِ بیشـتر، سـیاحت متعـالیها به دست میت که از برخی گزارشتا آنجاس آموزۀ سیاحتجایگاه ریاضت در 

 که دریافت حتـی از چنـینولی همین ؛تسبیح و شانه چیزی همراه نداشت و جز کوزه ،در سیاحتش ی عیس ،خواهد آورد. بنابر خبری

  ،توان چشم پوشیداسباب حداقلی نیز می
َ
خهـا و سـوراشـکاف مـنۀ مرکب من پاهایم، خان«گذشت و فرمود:  هاآن از .ختی درنگ نکردل

 .)۵۳۳ق، ص۱۴۱۶ غزالی، ؛۷۸، ص۷ق، ج۱۳۸۲(مازندرانی،  »استهای زمین، خوراک من گیاهانش و نوشیدنی من نهرهای آن 

سـیاحت «نـد: کنعابیر همسـوی بـا ریاضـت بسـنده مـیمفاهیم و ت هشایان ذکر اینکه حتی برخی در معرفی خود سیاحت مصطلح، تنها ب

، ۴ق، ج۱۴۲۱ بیهقـی،( »کـردن در راه خـدا سـیاحت یعنـی پیکـار«، )۹۸، ص۱، ج۱۳۶۹(سلمی،  »از ترک کردن شهوات عبارت است

. البته بنابر آنچه )۵۰۱، ص۳۳ق، ج۱۴۰۹(مرعشی،  »یام آسانی استسیاحت همان بذل و بخشش کردن در روزگار سختی و ا«، )۱۴ص

 دهد.میزان اهمیت قید ریاضت را نشان می هررویبهولی  ؛روشن است که این تعاریف، دقیق و کامل نیست ،گذشت

 هدفمندی .۳-۲-۵

مشروط بـر  ،، سیاحت اودر پی دستیابی به هدفی مشخص و متعالی باشد ،ها و مناطق گوناگونهنگام عزیمت به سوی سرزمینسیّاح  اگر

سیاحت لغوی فراتر ننهاده است. ضـرورت  ۀوگرنه وی گامی از دایر ؛سیاحت مصطلح خواهد بود های هویتی باشد،آنکه واجد سایر مؤلفه

کید نیستانجام سیاحت تنها نه ،آن را مدنظر قرار ندهدسیّاح  اختیار هدف تا آنجاست که اگر که برای رهروِ طریق ایجاد حجـاب  ،مورد تأ

(روم: کرده اسـت توجه  »نظر«هدفمندی با تعبیر به باره شهید مطهری همسو با قرآن که . درهمین)۴۳، ص۱تا، جبی شعرانی،( خواهد کرد
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و فقط برای اینکه تماشایی کرده باشد، سیاحت کند. ولی اسلام سـیاحتی داند که ااسلام، عمر انسان را عزیزتر از این می«نویسد: )، می۹

 .)۲۳۲، ص۱۷، ج۱۳۹۰(مطهری،  »کندرا که بشر در آن تفکر کند، تدبّر کند، درس بیاموزد، توصیه می

 از: کند، عبارت استمیگیری پی راها آن کم تحقق برخی ازدستسائح ترین اهداف میانی و نهایی سیاحت که مهم 

رسـد چـون . به نظر می)۲۸م، ص۲۰۰۷(نفری،  یت حق، متّسع و گسترده شده استؤخروج از مضیقه و تنگنا برای نفسی که در اثر ر. ۱

شـخص بـه  ،خیلـی گـران اسـتتعالی از مهابت و عظمت خاصی برخوردار است و تحمل این واقعه بر نفس مستقیم حق ۀمکاشف ۀتجرب

 قدری آسوده و رها شود. ،کندای که در خویشتن احساس میآورد تا از مضیقهسیاحت رو می

ابـن ؛۳۰۹، ص۳ق، ج۱۴۱۹ عجیبـه،ابـن( . به اندرون و باطن خویش توجه جدیدی نمودن و شناخت و معرفت خود را عمق بخشیدن۲

 ؛۱۵ -۷ص، صـ۱ق، ج۱۳۹۹الحمـوی،  ؛۳۰۹، ص۳ق، ج۱۴۱عجیبه، ابن ؛۲۸۵، ص۵، ج۱۳۶۸مصطفوی،  ؛۳۴۱، ص۱۳۶۱بابویه، 

آید تا بتواند وفور حمد و ستایش خداوند را فراهم میسیّاح  . البته از پرتو تعمیق معرفت، بستری برای)۳۳۹، ص۱ق، ج۱۴۱۲ اخوان صفا،

کردنـد کـه بـه ها چنان شدت حضور خداوند را احساس می. برخی از اهل معنا در این سیاحت)۹۲، ص۲ق، ج۱۴۱۷(مکی،  تجربه کند

 ابراهیم بن ادهم آمده است که در سیاحتش چنین سرود: دربارۀسرودند. شعر هم می آمدند ومیوجد 

  
ُ
 ک

ُّ
  لك مغفورٌ  شيءٍ  ل

ُ
 بنا مِ هَ قد وَ   يعنّ  سوی الإعراض

َ
  نك

َ
  يقبَ  ما فات

َ
  ١ينّ مِ  ما فات

 .)۹۶ص،۲ق، ج۱۴۱۷مکی، ( روز کامل، مدهوش به کناری افتادآنگاه لرزه تمام پیکرش را گرفت و یک شبانه

 از  اح،. بدیهی است این استعدادیابی از پرتو سنجش ایمـان سـیّ )۴۴۸، ص۱، جق۱۴۱۷مکی، ( . کشف و صید نفوس مستعد۳
ً
مسـتقیما

. بنـابر )۴۴۸، ص۱ق، ج۱۴۱۷ مکـی،( خـوردمراد و پیـر راه رقـم مـی ه وساطتیا ب )۳۰۴، ص۱ق، ج۱۴۲۲ عربي،(ابن مجرای خداوند

ق، ۱۴۱۷مکـی، ( کردبه جمع ایشان ملحق می ،داشتندرا شاگردان  ۀع) در سیاحتش کسانی را که شایستگی ورود به حلقی (عیس ،گزارشی

 .)۲۲-۱۸: ۴انجیل متی، ؛۳۹۲، ص۱ج

اخبـاری از گذشـتگان و  ،در سـیاحت خـویش ی شود که عیسـاحان همراه. از مفاد خبری استفاده میمعرفت سیّ  ۀ. تربیت و توسع۴

درک «از این هدف چنین یـاد شـده اسـت:  محاسن التأویل. در )۴۲۹، ص۳تا، ج(قلقشندي، بیآیندگان را در اختیار همراهانش گذاشت 

به اسـتاد و پیـر خـود ایمـان سیّاح  کهآن است  چنین هدفی ۀ. ثمر)۲۷۶، ص۹ق، ج۱۴۱۸ قاسمی،( »امور عقلی و شنیدن مواعظ و پندها

 .)۴۴۸، ص۱ق، ج۱۴۱۷ مکی،( ودو ارادتش افزون ش آورد

 . خارج شدن از حجاب و کدورتی که بر نفس نبی در اثر ترک ۵
َ
نمودن لغزشی که از رهـرو  یا جبران ،ولی یا توجه به عالم کثرات وارد شدها

 و صوفی سر زده است.

 .)۳۰۹، ص۳ق، ج۱۴۱۹ عجیبه،ابن( رسانی به عموم بندگان خدا.منفعت۶

ق، ۱۴۲۸انصـاری، ( برانگیـز طبیعـتملأهای تها و پدیدهوی با شگفتی ۀاز پرتو مواجهسیّاح  . تقویت توحیدباوری و حس عبودیت در٧

 .)۲۹۳، ص۲تـا، جیعربی، بـابن ؛۲۷۷-۲۷۶، صص۹ق، ج۱۴۱۸ قاسمی، ؛۱۶۴و  ۶۴، صص۱۰ق، ج۱۴۰۴مجلسی،  ؛۴۵، ص۴ج

از کنـار دریـا رد شـدم. در آنجـا عقـرب  ،بار که مشغول انجام سیاحت بودمیک«گوید: باره از ذوالنون مصری منقول است که میهمیندر

قورباغه اما ناگهان ،گر باشمآمد. گمان کردم قصد نوشیدن آب دارد. بلند شدم تا او را از نزدیک نظارهسیاهی را دیدم که به سوی ساحل می

                                                           
[ولی] یاد و خاطر من که توسـط ، [دوباره] به تو بخشیدیما هرآنچه را از تو فوت شد،. ر روی گرداندن و غفلت از یاد منمگ ،. تمام گناهانت بخشیده خواهد شد١

 .همچنان باقی مانده است، تو فوت شده
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 .)۳۶۵ق، ص۱۴۱۹ ابشـیهی،( »به طرف عقرب آمد. پس عقرب را بر پشـتش گرفـت و بـه سـوی دیگـر دریـا بـرد ای از آب خارج شد و

از مجرای  هادر بیابانها که بستر ارتباطش با خداوند از طریق حکمت او فراهم است، برخلاف حضورش در شهرها و آبادیسیّاح  بنابراین

ی شاید یکی از وجوه اتصاف عیس .)۱۴۸، ص۱ق، ج۱۴۲۷ بقاعی،( گیردالهی با خداوند ارتباط می ۀکلم ها، خرق عادت و ظهورشگفتی

  هایش گره خورده باشد.الهی در سیاحت ۀهای مکرر وی از ظهور کلمبه تجربه ،»کلمه«به 

۸ 
ُ

 .)۳۰۹، ص۳ق، ج۱۴۱۹ عجیبه،ابن( و صبر ورزیدن در برابر انواع شدائد )۴۱۰، ص۲ق، ج۱۴۱۵خازن، ( یخوولق. نیکو ساختن خ

 . )۲۹۳، ص۲تا، جبی عربی،(ابن . عزلت و خلوت با خداوند۹

 و )۳۳۱م، ص۲۰۰۴یـافعی،  ؛۳۰۹، ص۳ق، ج۱۴۱۹ عجیبه،ابن( گاهی این دیدارها با اخوان آموز.رتهای ویژه و عبملاقات ۀ. تجرب۱۰

، ۱۰، جق۱۴۰۴ مجلسـی،( نددشـمواجه میسیّاح  و اولیاء پیشین با گاهی انبیا خورد.رقم می )۲۵۵، ص۳تا، جبی سیوطی،( الحقرجال

ملاقات  یا ،)۳۲۲، ص۱۳۸۶ ایمان،( ی نب سعدی شیرازی با خضر جست؛ مانند دیدارمی و وی از رهنمودهای ایشان بهره )۱۶۴ص

زمانی  .)۴۲۵، ص۲ق، ج۱۴۱۷ مکی،( وی او را به تشکیل خانواده و اختیار همسر راهنمایی فرمود که ر دیگری با الیاس پیامبسیّاح 

. با نظـر بـه )۷۵ق، ص۱۴۱۵ طرطوشی،(گرفت د و از عملکرد ایشان عبرت میرکهای پیشین ملاقات میکاران امتبا معصیتسیّاح  نیز

، ۵ق، ج۱۴۲۶ زبیدی،( »آموزی استسیر در زمین به هدف عبرتسیاحت همان «اند: برخی سیاحت را چنین تعریف کرده ،همین هدف

 . بـر)۴۲۹ق، ص۱۴۲۷(القـادری،  »به راحتـی رسـید ،رفت آموزۀ سیاحتهرکس از پی «ای آورده است: عربی در فقرهابن اما ).۱۹۷ص

 انصاری،( از شر دیگران مصون ماندن)( »رالراحة من الأغیا«هی هم با عناوین دیگری همچون گا ،از عنوان عزلت و خلوت ،همین اساس

گزینی) یـاد مـی(فرار از دشمنان خدا و غربت» الغربةوالفرار من أعداء الله « و )۳۹۷، ص۲ق، ج۱۴۱۹کثیر، ابن ؛۴۵، ص۴ق، ج۱۴۲۸

گونـه، تنهـایی و آرامـش رود تا از شر دیگران مصون بماند و ایـنفرد از پی سیاحت میدرواقع . )۱۶۴، ص۱۰ق، ج۱۴۰۴ مجلسی،( شود

جـز بـه  ،در قرون پیشـین چرا«فراز:  بارۀ ایندر ،هود ۀدر مقام تفسیر سورو  شرح منازل السائریندر  عبدالرزاق کاشی خاطر را تجربه کند.

د) ن، پایـدار باشـی که در انجام کارهای خیر و صـالحیعنی قومی (، قوم صاحب فضیلت و باقنجاتشان دادیم مردم یانکه از م شماریاندک

، دلیـل اتصـاف ایشـان بـه فضـیلت و »غریـب«آن گروه اندک با وصـف ضمن یادکرد  ،»؟!داردرا از انجام فساد بازها آن وجود نداشت که

 «کـه فرمـود: کنـد اسـتناد مـی ز وطن و زادگاه دانسته است. او سپس به سخن پیامبراها آن پایمردی در اعمال صالحه را دوری
ُ

 مـوت

از همراهـی  ،نماید. کاشی همچنین به استناد روایت دیگریمعهود قلمداد می» سیاحت«و در ادامه، عمل ایشان را همان » شهادةٌ  الغریبِ 

 .)۶۷۷ - ۶۷۶، صص۱۳۸۵ کاشی،( دهدخبر میدر قیامت  ،پیشه بودکه خود شخصیتی سیاحت ی ایشان با عیس

محقـق » ریاضـت«و » سیاحت«صحیح جز از طریق مداومت بر  ۀتوب ،آورده است عطاابنلمی از قول باره سُ مقبول. دراین ۀ. انجام توب۱۱

 مراد وی  .)۹۷، ص۱، ج۱۳۶۹ سلمی،( نشود
ً
که سیاحت و ریاضت به خاطر فضای خلوت و مرارت  ستا از چنین انحصاری آناحتمالا

؛ دکنـو بنابراین ارتباط بنده را با حق بهتـر برقـرار مـی شودمیهای دنیا سازد، سبب قطع وابستگی از لذتشدیدی که برای آدمی فراهم می

 بخشد.روست که پذیرش توبه را نیز سرعت میهمیناز

 مسـعودی،( ارتبـاط مـردم بـا پروردگـار ۀو تقویـت حلقـ )۴۶۳، ص۱ق، ج۱۴۱۷ مکـی،( مردمان ۀخدا در میان تودبسط و نشر یاد  .۱۲

 ؛۴۶۳، ص۱ق، ج۱۴۱۷ مکـی،( کنـدو از ایشـان دسـتگیری مـیورزد مـیمردم مبادرت  ۀبه هدایت عامسیّاح  درواقع. )۸۱ق، ص۱۴۲۶

جمعه را  ۀدهم سور ۀ(پراکنده شدن در زمین) در آی» الإنتشار في الأرض«باره ملاصدرا تعبیر همین. در)۱۶۴، ص۱۰ق، ج۱۴۰۴مجلسی، 

محبـت از  ن. ایـداندرفتاری می کند و هدف از انجام آن را ایفای حق مخلوقات خداوند از طریق محبت عملیِ تفسیر می آموزۀ سیاحتبه 
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آورد: . او در ادامـه تعبیـر لطیفـی مـی)۲۶۰، ص۷، ج۱۳۶۱ صـدرالدین شـیرازی،( شودصفات و اسماء او ناشی می و محبت ذات الهی

ل و مقال عرضـه مـیبیند. پس با زبان حامظاهر اسمای وی می ۀصفات او و صفاتش را در آین ۀاح، ذات متعالی خداوند را در آینآنگاه سیّ «

البتـه پیـرو  .)۲۶۰، ص۷، ج۱۳۶۱ صدرالدین شـیرازی، ( »جز آنکه در او و همراه با وی، خدا را دیدم ،دارد: من چیزی را مشاهده ننمودم

کنـد؛ چـه خود فخـر و مباهـات مـی به احسیّ  یاد نمی شود، زمین نیز به خاطر حضورها آن رونق گرفتن یاد خدا در مناطقی که خداوند در

 ).۳۳، ص۲تا، جبی عربی،(ابن ایمان مثل برخی از شهرهابی ۀها، چه زمینِ واجد سکنزمینِ فاقد سکنه مثل بیابان

کند، تگی و تعلق به دنیا مید و از هرآنچه در قلب او ایجاد وابسکندر سیاحت خویش زهدوزری را تمرین میسیّاح  . ممارست بر زهد.۱۳

به برخـی از  ،دکنبر نفس آدمی اذعان می آموزۀ سیاحتتأثیر عظیم  هفخر رازی بعد از آنکه ب .)۵۳۳ق، ص۱۴۱۶ غزالی،( شویددست می

 د:مایناشاره میچنین ایناهداف بالا 

چه ؛گردد و باید در برابر آن صبر کندرو میهمسیر با سختی و بیچارگی روبدر طول  ،شودمی آموزۀ سیاحتکسی که عازم بر انجام 

شـود و از گاهی بـا صـاحبان فضـایل گونـاگون مواجـه مـی ،شود تا بر خداوند توکل کنداش تمام شود و محتاج میبسا زاد و توشه

مواقـع دیگـری  ،گـرددخویشتن رهنمـون مـی کند و پیرو آن به حقارتزمانی با بزرگان ملاقات می ،بردخاصش را میۀ هریک بهر

 ).۱۵۴، ص۱۶ق، ج۱۴۲۰(الرازی،  شودکند و شناخت و معرفتش تقویت میهای مردم دنیا را مشاهده میدگرگونی

یف آن آموزۀ سیاحت. ۴  و بازتعر

 پیشنهاد کرد: سیاحت ۀان گزاره ذیل را در معرفی آموزتومی ،گانه که در بخش پیشین مورد توجه قرار گرفتبا نظر به ارکان پنج

 ۀسالک) به سوی مقصدی زمینی کـه از ارادد (یا مری ، ولیّ ای عبادی است مقرون به ریاضت که در آن نبیّ سیاحت مصطلح آموزه

 خارج بوده و خداوند برایش رقم زده، پیوسته رهسپار می
ً
اللـه، توبه، تعمیـق معرفـتنی چون عزلت، شود تا به اهداف معیّ او کاملا

 انبساط روحی، تربیت و دستگیری از نفوس نائل آید.

 گوید:تعریفی ارائه کرده که به مفاد تعریف فوق بسیار نزدیک است. وی میسیّاح  از مفهوم تفسیر المناردرخور توجه اینکه صاحب 

شـوند تـا [حق] رهسپار می زمین به عشق ۀدر پهن ،یم)قید تسلد (احان کسانی هستند که بدون آنکه مقصدی را تعیین کرده باشنسیّ 

ب سازند و از مواضع ریا و خودنمایی و با تحمل مشکلات و سختی کنندخویشتن را تربیت  ۀبدین طریق اراد
ّ

ها، نفس خود را مهذ

رفت الهی را به طور کامل ند و منازل معۀ پروردگار به دست آورتا اینکه درنهایت، آمادگی قلبی برای عبادت خالصان ؛دوری گزینند

 .)۵۳، ص۱۱ق، ج۱۴۱۴رضا، ( پشت سر نهند

 چنین تعریفـی از سـیاحت«دارد: او در ادامه با صراحت اذعان می
ً
، ۱۱ق، ج۱۴۱۴رضـا، ( »اسـتاسـلام  تأییـدمـورد پـذیرش و  ،تحقیقا

 .)۵۳ص

 یاحت لغوی و مصطلحبین س وجوه تفاوت. ۴-۱

های چالشی که متوجه پژوهش حاضر باشد این است که بر فـرض پـذیرش تعریـف پیشـنهادی از سـیاحت شاید یکی از نخستین پرسش

 یز داد؟ی، از سیاحت لغوی تشخیص و تمتوان چنین سیاحتی را در منابع موجودمصطلح، چگونه می

 ذکرقرائن حالیه و سیاق: همانالف) 
ً
برخی به خاطر فقدان تعریفی دقیق از سیاحت مصـطلح، پیوسـته آن را بـا سـیاحت  ،شد طور که قبلا

در تألیفـات اینـان، تلاشـی از سیاحت لغـوی بازشناسی سیاحت مصطلح  برایاند. با این توصیف، سعی لغوی خلط کرده و به بیراهه رفته
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هـا، از قـرائن دادن بین سـیاحت توان به منظور تمییزمی ،اندستخدام کردهاما در آثار دیگرانی که این واژه را با عنایت ا ؛عقیم و بیهوده است

 دهد، سود جست.حالیه، سیاق، بافتار و روح حاکم بر عبارات که بر صدق سیاحت مصطلح یا سیاحت لغوی گواهی می

ه بـه شـواهدی از آن در ادامـه اشـاره خواهـد ست کای امندی از علائم و قرائن مقالیهراه دیگر بهرهاما قرائن مقالیه و علامات ظاهری:  ب)

سـیاحت در آن،  ۀواژ ،ت، تقرب، صحت، بطلان و استحسان وجـود داشـته باشـدای که سیاحت استعمال شده، تعابیر نیّ رفت. اگر در فقره

بارت بـر ایـن معنـا تسلیم در برابر رضای حق مفقود باشد و واژگانی در ع ۀچنانچه در انجام سیاحت، روحی ؛سیاحت مصطلح خواهد بود

چیـزی  بین دارد؛ یعنی با هردر سیاحت مصطلح برخلاف سیاحت لغوی، سائح چشمی عبرت این سیاحت مصطلح نیست. ،دلالت کند

 و بـدون التفـات ،رفتن بـر روی زمـین راه سیاحت درحقیقت،« تعالی نظر و التفات دارد:و کیف ارتباط او با حق به کمّ  ،شودکه مواجه می

ود اسـباب خـ ،هر لفظی که بر این معنا رهنمون باشد ،بنابراین در متن .)۲۸۱، ص۲ق، ج۱۴۰۸ گنابادی،( »آموزی نیستعبرت عنایت و

ن عملی نیاز از چنیزیرا نوع لغوی آن بی ؛ای بر سیاحت مصطلح خواهد بوداذن پیر و مراد بر انجام سیاحت، قرینهتمییز را رقم خواهد زد. 

بـاره همچون دیدار شـیخ، عزلـت و تعمیـق معرفـت هـم درایـن ،. ذکر اهداف سیاحت مصطلح)۳۲۸، ص۳ق، ج۱۴۲۷ صاوی،( است

 سیاحت مصطلح است. خراهگشاست. سیاحتی که از پرتو آن تربیت نفوس رقم می
ً
ۀ واژرویش، قناعت، صبر و کلیدالفاظ دورد نیز عموما

 بر شـهو، بر سیاحت مصطلح اشاره دارد. درهمچون جوع و غربت ،ضت و سایر مفاهیم همسو با آنریا
ّ

ت مقابل، سیاحتی که واژگانی دال

 نفسانی در آن موجود باشد(
ّ

 ؛. در آثار صوفیه هم آمده است که ایشان اهل سیاحتندخواهد بودسیاحت به معنای لغوی  ،میل شدید) و حظ

مظـالم،  رحـم، ردّ  ۀلقـاء شـیوخ، صـل برایها آن بلکه ،گردش)، نظر به بُلدان و طلب رزق و روزی نیستن (راوَ ولی سیاحتشان به هدف دَ 

 .)۶۵ق، ص۱۴۳۰ زقزوق،( ورزندشرافت به این عمل مبادرت می های بافضل وطلب علم و ملاقات اهل علم یا بازدید از مکان

کند هم خودش سود ببرد و هـم از پرتـو ولی در سیاحت مصطلح، او تلاش می ؛خویش است ۀه دنبال نفع و بهردر سیاحت لغوی، سائح ب

 بر هر نوع، تمییزدهند
ّ

در مـتن  »تجـارت«اگر لفظ  ،به عنوان نمونه .سیاحت خواهد بود ۀهدایتگری، دیگران را منتفع سازد. پس الفاظ دال

 از زمان و مکان مشـخص برخـوردار و شک سیاحت به نوع لغبی ،حضور داشته باشد
ً
وی آن انصراف دارد. همچنین سیاحت لغوی عموما

 کنـد و بـرولی در سیاحت اصطلاحی، سائح تسلیم بودن در برابر خداوند و توکـل بـه او را تجربـه مـی ؛شده استشرایطش از پیش تعیین

 ورد.خمکان و شرایط به چشم نمی و اغلب در آن ردپایی از زمان ،همین اساس

 آورده است: کشف المحجوبگردد. صاحب واحدی به عنوان شاهد فراگیر بحث ذکر می ۀنمون ،در ادامه

 به هـدف خـداجویلازم است اموری که در ادامه می ،چون درویش سیاحت را بر اقامت برگزید
ً
طلـبی (آید را در نظر بگیرد. اولا

در باطن نیز از  ،ورزدگونه که به مسافرت ظاهری مبادرت میافرت کند و همانمس ة الهوی)متابعن (رفت هوای نفس الله) و نه از پی

(هجـویری، در انجام عبادات فروگذاری نکند الطهاره باشد و ماندن از] امیال شهوانی به سفر برود. لازم است وی دائم [شر مصون

 ١.)۳۷۹ق، ص۱۴۲۸

و نیز » عبادات«و » طهارة«، »درویش«دهد سیاحت در آن بار اصطلاحی دارد، واژگان اکم بر متن که نشان میدر این فقره، فارغ از روح ح

  هِ ولِ یُ ن مُ مِ  رُ سافِ یُ «و  »متابعة الهوی«، »طلب الله«تعابیر 
َّ

معنـای مصـطلح از سـیاحت بـه  ۀلفظی مستقلی بـر ارادۀ هریک قرین ،»ةوانیَّ هَ الش

 د.آیشمار می

                                                           
 أن یسافر. ١

ً
 فی طلب الله لا لمتابعة الهوی و إذا اختار الدرویش السیاحة علی الإقامة لزمه أن یلاحظ الأمور الآتیة. أولا

ً
  کما أنه یسافر ظاهرا

ً
مـن  فإنـه یسـافر باطنـا

 .ألا یهمل العباداتیلزمه أن یکون دائما علی طهارة ونیة ومیوله الشهوا
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 گیرینتیجه

 دستاوردهای این پژوهش قلمداد کرد:ترین نکات و های ذیل را مهمتوان گزارهمی ،ابر آنچه گذشتبن

نظـران و صـاحب ،اما چون حقیقتش در گذر تاریخ دستخوش تغییراتی گردیـدهاست، سنن قطعی در ادیان الهی بوده  ۀ. سیاحت از جمل۱

 اند.هدار نکراندیشمندان دینی دیدگاه واحدی در برابر آن اختی

 دهد بازتعریف سنت سیاحت، امری ضروری و لازم است.های تفصیلی نشان می. بررسی۲

از:  سیاحت مصطلح دست یافت کـه عبـارت اسـت ساز درهویت ۀتوان به پنج مؤلفمی ،. از پرتو منابع قرآنی و روایی و نیز آثار متصوفه۳

بـودن  با قید تسلیم، استمرار داشتن در سیر، ریاضت نفسانی کشیدن و برخوردار زمینۀ شدن به سوی گستره و پهن عبادی بودن، روانه ۀآموز

 از هدف متعالی.

، نبـیّ  ،ای عبادی مقرون به ریاضت که پیرو آنآموزه«شود: تعریف در معرفی سیاحت مصطلح پیشنهاد می این . با عنایت به ارکان فوق،۳ 

 خارج بوده و خداوند برایش رقم زده، پیوسته رهسپار می ۀکه از اراد به سوی مقصدی زمینی ،سالک و رهرو)د (یا مری ولیّ 
ً
شود تـا او کاملا

 ».الله، خروج از انقباض روحی، تربیت و دستگیری از نفوس نائل آیدنی چون عزلت، توبه، تعمیق معرفتبه اهداف معیّ 

 در راستای استخدام صحمستند می ۀرسد این گزار. به نظر می۴ 
ً
 سیاحت، در مواضع گوناگون نقـش ۀیح واژتواند اولا

ً
آفرینـی کنـد و ثانیـا

 رسان باشد.یاری آموزۀ سیاحته در قبال انجام یا ترک اهل نظر را در مسیر اتخاذ موضعی موجّ 

رچـه بهتـر ، بسـتر فهـم هاین آمـوزهدر کنار تعریف پیشنهادی از  کرد،تمییز بین دو سیاحت به آن اشاره  ۀ. قرائنی که این پژوهش در حوز۵

 هموارتر خواهد کرد. ،به کار رفتهآن  درمزبور  ۀکه واژرا آیات و روایاتی 

درسـتی بـههـا آن هـایی را کـه ایـن واژه در. بعید نیست بتوان از پرتو قرائن مزبور، سراغ کتب و آثار اهل تحقیق هم رفت و تمام موقعیت۶

 برد.ان از سیاحت پیاستفاده نشده، به صورت روشمند بازشناخت و به مراد مؤلف

 پیشنهاد می
ً
، تمرکـز نمـود و بـا است دیگری را جانشین آن کرده ۀآموزیا است  نافی سیاحت ی کهشود در پژوهشی مستقل، بر احادیثضمنا

 .نمودرا هم به روشنی فهم ها آن ، مرادارائه کردمصطلح  تتوجه به تعریفی که تحقیق حاضر از سیاح
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 فهرست منابع

 فولادوند، مترجم).( قرآن کریم

 . دار الکتب العلمیة.روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيق). ۱۴۱۵آلوسی، محمود بن عبدالله. (

 . ناشر اسلامیه. نفائس الفنون في عرائس العیون). ۱۳۸۱آملی، شمس الدین. (

 .المرعشي النجفي یالله العظم ةیمکتبة آ .نهج البلاغةشرح  .ق)۱۴۰۴( .الحدید، عبد الحمیدأبيابن

 .دار الکتب العلمیة الزاهر في معاني کلمات الناس .ق)۱۴۲۴( .الأنباري، أبوبکر محمدابن

یه، ابوجعفرابن    موسسه نشر اسلامی. .الخصال .ق)۱۴۱۶( .محمد بابو

یه، محمد بن علیابن  .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .معاني الأخبار .)۱۳۶۱( .بابو

 .مکتبة الثقافة الدینیة .فلی رجال التصوّ ف إالتشوّ  .ق)۱۴۲۷( .ات، یوسف بن یحییزیابن

 .دار الکتاب العربي. زاد المسیر فی علم التفسیر .ق)۱۴۲۲( .جوزی، عبدالرحمن بن علیابن

 .دارالمعارف .الإسلامدعائم  .ق)۱۳۸۵( .حیون، نعمان بن محمد مغربیابن

یر .ق)۱۴۲۰( .عاشور، محمدطاهرابن  .مؤسسة التاریخ العربي .تفسیر التحریر والتنو

 .دار الکتب العلمیة .تفسیر العز بن عبد السلام .ق)۱۴۲۹( .عبدالسلام، عبدالعزیزابن

 .التراث اءیالسلام) لإح همی(عل تیموسسة آل الب دار الصادر .الفتوحات المکیة .تا)(بی .عربی، محیی الدینابن

 .المکتبة الازهریة .الکوکب الدری فی مناقب ذی النون المصری .م)۲۰۰۶( .عربی، محیی الدینابن

 .دار الکتب العلمیة.  محاضرة الأبرار و مسامرة الأخیار .ق)۱۴۲۲( .عربي، محیي الدینابن

ن الوفاء .ق)۱۴۱۲( اخوان صفا (مجموعة من المؤلفین)
ّ

 .یةالإسلامالدار  .رسائل إخوان الصفاء و خلا

  .دار احیاء التراث العربي .تهذیب اللغة .ق)۱۴۲۱(.دازهری، محمد بن احم

 .۹۷-۸۱)، ۱(۲، های ادبی  قرآنیپژوهش .معناشناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم .)۱۳۹۳( .ابراهیمی، ابراهیم

 .عالم الکتب .ستطرف في کل فن مستظرفالم .ق)۱۴۱۹( .ابشیهی، محمد بن احمد

   .دار الکتب العلمیة .عیون الأخبار .ق)۱۴۱۸( .قتیبه، عبدالله بن مسلمابن

 .دار الکتب العلمیة .تفسیر القرآن العظیم .ق)۱۴۱۹( .کثیر، اسماعیل بن عمرابن

 .دار الکتب العلمیة .الآداب الشرعیة والمنح المرعیة .ق)۱۴۲۴( .مفلح، محمدابن

 .الناشر: الدکتور حسن عباس زکي البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید .ق)۱۴۱۹( .عجیبه، احمدابن

 .دار جوامع الکلم .إیقاظ الهمم فی شرح الحکم .م)۲۰۰۵( .عجیبه، احمدابن

 .دار الفکر .البحر المحیط فی التفسیر. ق)۱۴۲۰( .ابوحیان، محمد بن یوسف

   دارصادر. .جم البلدانمع .ق)۱۳۹۹( .الحموی، یاقوت

 .دار إحیاء التراث العربي. تفسیر مفاتیح الغیب .ق)۱۴۲۰الرازی، فخر الدین، (

 .دار الکتب العلمیة .شرح حکم الشیخ الأکبر .ق)۱۴۲۷( .القادری، حسن بن موسی بن عبد الله

  .دار الکتب العلمیة .الإمام الجنید .ق)۱۴۲۷( .المزیدی، احمد فرید

 .دار الصادر .الکواکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة .م)۱۹۹۹( .د عبد الرؤوفالمناوی، محم

 .دار الکتب والوثائق القومیة. نهایة الأرب في فنون الأدب .ق)۱۴۲۳( .النویري، شهاب الدین أحمد

   .التعارف للمطبوعاتبیروت: دار ،هأعیان الشیعق)، ۱۴۰۶(.سید محسنامین، 

 .دار الکتب العلمیة .نتائج الأفکار القدسیة .ق)۱۴۲۸( .انصاری، زکریا بن محمد

 .یکتابخانه طهور. منتخب اللطائف .)۱۳۸۶( .ایمان، رحم علی خان

 .دار الکتب العلمیة .نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور .ق)۱۴۲۷( .بقاعی، ابراهیم بن عمر

 .ي التابعة لجماعة المدرسینالإسلاممؤسسة النشر .رة الطاهرةالحدائق الناضرة في احکام العت .)۱۳۶۳( .بحرانی، یوسف بن احمد

 .دار الکتب العلمیة .عرائس البیان فی حقائق القرآن .م)۲۰۰۸( .بقلی، روزبهان

 .کلک فرزانه .مثنوی معنوی دفتر چهارم .)۱۳۹۷( .الدین محمدبلخی، مولانا جلال

  .العلمیة دار الکتب .شعب الإیمان .ق)۱۴۲۱( .بیهقی، احمد بن حسین

   .سمت . .گردشگری، ماهیت و مفاهیم .)۱۳۹۳( .پاپلی، محمدحسین

https://paq.araku.ac.ir/article_12666.html
https://paq.araku.ac.ir/article_12666.html
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 .دار إحیاء التراث العربي .الکشف و البیان .ق)۱۴۲۲( .ثعلبی، احمد بن محمد

 .دار العلم للملایین .تاج اللغة و صحاح العربیة الصحاح .ق)۱۴۰۷( .جوهری، ابونصر

 ، قم: چاپ سوم.ت ، قم: موسسة آل البیوسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة تفصیلق)، ۱۴۱۶حر عاملی، محمد بن حسن، (

  .دار العلوم .موسوعة الکلمة .ق)۱۴۲۷( .حسینی شیرازی، حسن

 .دار الفکر .تفسیر روح البیان .تا)(بی .حقی بروسوی، اسماعیل

  .۱۳۵-۱۱۳ ،)۱( ۱۱، گفتمان وحی .ثیاز منظر قرآن و حد یانواع هجرت ظاهر .)۱۳۹۹( .یدی، رحمت اللهحم

 .انتشارات سمت .مبانی صنعت گردشگری .)۱۳۸۹( .حیدری چیانه، رحیم

 .دار الکتب العلمیة .تفسیر الخازن .ق)۱۴۱۵( .خازن، علی بن محمد

 .دار الکتب العلمیة .لأسرار في أصول التصوفتهذیب ا .ق)۱۴۲۷(.خرگوشی، عبدالملك بن محمد

 .سبحان نور .سیاحت و جهانگردی در فرآیند تمدن و قرآن .)۱۳۸۴( .دریایی، محمد

 .دارالقلم .غریب القرآنفي  المفردات .ق)۱۴۱۲( .راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین

 .دار المعرفة .تفسیر المنار .ق)۱۴۱۴( .مد رشیدرضا، مح

 .دار الفکر .تاج العروس من جواهر القاموس .ق)۱۴۱۴( .زبیدی، سید مرتضی

 .یهالإسلاموزارة الاوقاف المجلس الاعلی للشئون  .یالإسلامموسوعة التصوف  .ق)۱۴۳۰( .زقزوق، محمود حمدی

 .دار الکتب العلمیة .الحدیثالفائق فی غریب  .ق)۱۴۱۷( .زمخشری، محمود بن عمر

 چاپخانه بروخیم. . مصحح)محمدعلی فروغی،ی (کلیات سعد .)۱۳۲۰( .سعدی، ابومحمد مصلح الدین

 .۱۰۵-۹۳، )۲( ۳ ،مطالعات فهم قرآن .اتیقرآن و روا دگاهیاز د یردشگرگ. )۱۳۹۳( .سقایی، محسن

https://doi.org/10.22080/qhs.2014.1512doi: 

 .مرکز نشر دانشگاهی .مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی .)۱۳۶۹(.سلمی، محمد بن حسین

  .۸۰-۵۷)، ۲( ۳ ،تحقیقات جغرافیایی .آداب جهانگردی و سیاحت در تمدن اسلامی ).۱۳۶۷( .نجیب و مایل هروی،؛سیاح، زین العابدین

 .دار الفکر العربي .معترك الاقران فی اعجاز القرآن .تا)(بی .بکرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی

 .۱۳۸-۱۱۳)، ۱۹(۵، عرفانیات در ادب فارسی .کارکرد سنت سیاحت در زندگی سه صوفی سیّاح نقش و. )۱۳۹۳( میثم. و احمدی، ؛شریفیان، مهدی

 .المکتبة العلمیة .الأنوار القدسیة فی معرفة قواعد الصوفیة .تا)(بی.شعرانی، عبد الوهاب

 .ادارة الکتب و المکتبات .تفسیر الشعراوی .م)۱۹۹۹( .لیشعراوی، محمد متو

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .شرح مثنوی .)۱۳۷۳( .شهیدی، سید جعفر شهیدی

 .دار الکتب العلمیة .حاشیه محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی .ق)۱۴۱۹( .زاده، محمد بن مصطفیشیخ

 .دار الکتب العلمیة .حاشیة الصاوي علی تفسیر الجلالین .)ق۱۴۲۷( .صاوی، احمد بن محمد

 .نشر بیدار .تفسیر القرآن الکریم .)۱۳۶۱( .صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم

 دار الکتب العلمیة. مفتاح السعادة و مصباح السیادة .ق)۱۴۲۲( .، أحمد بن مصطفیزادهکبریطاش

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .تفسیر القرآن المیزان في .ق)۱۳۹۰( .طباطبایی، محمدحسین

 .دارالمعرفه .جامع البیان فی تفسیر القرآن.ق)۱۴۱۲( .طبری، محمد بن جریر

 .ناشر، دلائل الإمامة .ق)۱۴۱۳( .طبری، محمد بن جریر

 .دار العاذریة .سراج الملوك .ق)۱۴۱۵( .طرطوشی، محمد بن ولید

 .تشارات امیرکبیران .فرهنگ فارسی عمید .)۱۳۷۱( .عمید، حسن

 .دار الکتاب العربي .إحیاء علوم الدین .تا)(بی .غزالی، محمد بن محمد

 .دار الفکر .مجموعة رسائل الإمام الغزالی .ق)۱۴۱۶( .غزالی، محمد بن محمد

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .کتاب العین .ق)۱۴۰۸( .فراهیدی، خلیل بن احمد

 .۲۰-۹)، ۱۲(۳، پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار .بازکاوی جایگاه سیاحت و گردشگری در اسلام). ۱۳۹۹سیدحسین. ( و مجتبوی، ؛فضل، حسن

 .يالإسلاممؤسسة النشر  .المحجة البیضاء في تهذیب الإحیاء.)ق۱۴۱۲( .فیض کاشانی، محمد

 .دار الکتب العلمیة .سیر القاسمي المسمی محاسن التأویلتف .ق)۱۴۱۸( .الدینقاسمی، جمال

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ن شرح رسالة الحقوق للإمام زین العابدی .ق)۱۴۲۲( .قبانچی، حسن

 .دارالکتب العلمیه .صبح الأعشی في صناعة الإنشاء .تا)(بی .قلقشندي، احمدبن علی

 .نشر اسوه .الحکم و الآثار مع تطبیق النصوص الواردة فیها علی بحار الأنوار سفینة البحار و مدینة .)۱۳۹۲( .قمی، عباس

https://fgv.journals.miu.ac.ir/article_5023.html
https://fgv.journals.miu.ac.ir/article_5023.html
https://www.gisoom.com/book/1331007/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/
https://quraan.journals.umz.ac.ir/article_1512.html
https://quraan.journals.umz.ac.ir/article_1512.html
https://doi.org/10.22080/qhs.2014.1512
https://ensani.ir/file/download/article/20120413142234-2166-21.pdf
https://ensani.ir/file/download/article/20120413142234-2166-21.pdf
https://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-91-fa.html
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  نشر بیدار. .شرح منازل السائرین .)۱۳۸۵( .کاشی، عبدالرزاق

 ثالترا اءیالسلام) لإح همی(عل تیمؤسسة آل الب .الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول .)۱۳۸۴( .کبیر مدني، سید علی خان

 .یهالإسلامدارالکتب  .الأصول من الکافي .ق)۱۴۰۷کلینی، محمدبن یعقوب (

 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات .تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة .ق)۱۴۰۸( .گنابادی، سلطان محمد

 .عیالمکتبة الاسلامیة للنشر و التوز .شرح الکافي .ق)۱۳۸۲(.مازندرانی، محمد صالح

 .دار إحیاء التراث العربي .بحار الأنوار .ق)۱۴۰۴( .مجلسی، محمدباقر

 دار الکتب الإسلامیّة. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول.ق)۱۴۰۴(.مجلسی، محمد باقر

 .۲۸۳-۲۵۹)، ۳۱( ۱۶، و علمقرآن  .یقرآن یهاتراز بر اساس آموزه یگردشگر.)۱۴۰۱( .ی، مصطفیدمحمو
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Introduction  
Christianity owes its advancement and progress to the efforts and journeys of Jesus (PBUH); 
however, some have taken a different stance on siyāḥah (spiritual journeying) and have even 
rejected it outright. In contrast to these two opposing perspectives, others have approached this 
doctrine with a balanced view, considering it a legitimate practice but limited to specific historical 
periods in divine religions or only permissible in times when religion is subject to tribulations and 
calamities, serving as a means of escaping the harms of such turbulent societies. Given these 
varying perspectives, attaining a well-documented definition of the doctrine of siyāḥah appears 
essential, as it plays a fundamental role in determining a justified stance on its practice or 
abandonment. 
Methodology  
Initially, by utilizing existing materials from relevant books, specialized articles, and other 
authentic Quranic, hadith, and mystical sources, siyāḥah was examined in detail as the subject of 
research. Subsequently, a research framework was developed, and data were collected through a 
library-based documentary method and analyzed accordingly. Finally, using the gathered data, the 
final structure of the article was formulated, incorporating conclusions derived through an 
analytical approach. 
Findings  
At the first stage, this study identified the defining components and objectives of conventional 
siyāḥah. Based on these findings, a documented definition of the doctrine was proposed. 
Additionally, the study highlighted distinguishing features of this type of siyāḥah in contrast to its 
linguistic meaning. The findings indicate that: Terminological siyāḥah possesses key 
characteristics such as continuity, intentionality, spiritual discipline (riyāḍah), movement across 
the land, and its classification as a devotional practice. To distinguish this form of siyāḥah from its 
linguistic meaning, it is crucial to consider the textual context, surrounding indications, and 
accompanying expressions such as words denoting higher objectives, intention (nīyyah), validity 
(ṣiḥḥah), invalidity (buṭlān), appreciation (istiḥsān), proximity (taqarrub), submission (taslīm), 
contentment (riḍā), spiritual discipline (riyāḍah), and the approval of spiritual masters (idhn al-
awliyā’). 
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Conclusion 
The key findings of this study can be summarized in six main points: 
1.Siyāḥah has been among the definitive traditions in divine religions. However, as its essence has 
undergone transformations throughout history, scholars and religious thinkers have not adopted a 
unified perspective on it. 
2.Detailed examinations indicate that a redefinition of the tradition of siyāḥah is both essential and 
necessary. 
3.Through an analysis of Quranic and hadith sources as well as Sufi writings, five core identity-
forming elements of terminological siyāḥah can be identified: Being a devotional practice, 
Journeying across the vastness of the earth with the condition of submission, Continuity in 
movement, Undergoing spiritual discipline (riyāḍah), Pursuing a higher purpose 
4.Based on the above principles, the following definition is proposed for terminological siyāḥah: 
“A devotional practice accompanied by spiritual discipline, in which a prophet (nabī), saint (walī), 
or disciple (murīd, sālik, rāhraw) continuously sets out toward a worldly destination that is 
entirely beyond their will and preordained by God. The objective of this journey is to attain 
specific spiritual goals such as seclusion (‘uzlah), repentance (tawbah), deepening divine 
knowledge (ma‘rifat Allāh), relief from spiritual constriction (khurūj min al-inqibāḍ al-rūḥī), self-
discipline (tarbiyyah), and guiding other souls (tadbīr wa dastgīrī az nufūs).” 
5.This documented definition is expected to serve two important functions: 
Ensuring the correct application of the term siyāḥah in various contexts. 
Assisting scholars in adopting a well-founded stance on whether to practice or abandon the 
doctrine of siyāḥah. 
6.The contextual indicators examined in this study, along with the proposed definition, facilitate a 
better understanding of Quranic verses and hadiths in which the term siyāḥah appears. 
7.These contextual indicators may also be applied to academic and scholarly works to 
systematically identify instances where the term has been misused and to uncover the authors' true 
intent in employing the term siyāḥah. 
Additionally, it is suggested that a separate study be conducted focusing on hadiths that negate 
siyāḥah or replace it with an alternative doctrine. With reference to the definition proposed in this 
study, these hadiths can be more clearly understood. 
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